
 فرهنـگ پویـا:   تشـکر می‌کنیـم از حضرت اسـتاد کـه این بـار هم مثل  
قبـل، وقت عزیزشـان را در اختیار دوسـتان فرهنگ پویا قـرار دادند. با توجه 
بـه اینکـه در آسـتانه چهلمیـن سـالگرد انقلاب اسالمی هسـتیم، موضوع 
ایـن شـماره نشـریه را به وظایـف نیروهای انقلابـی در دهه پنجـم انقلاب 
اختصـاص داده‌ایـم.  در این دوره با نسـل جدیدی مواجه هسـتیم که روحیه 
انقلابـی هـم دارنـد و می‌پرسـند که مـا برای پیشـرفت انقالب و پیگیری 
اهـداف و منویـات حضـرت امـام و مقـام معظم رهبـری چـه کار می‌توانیم 
انجـام دهیـم و مشـتاق‌اند که از زبـان بزرگانی همچون شـما رهنمودهایی 

بگیرند.

عصازنـان وارد اتاق شـد و آن جسـم ضعیف اما بـا روحی قوی 
و سـترگ بر روی صندلی مسـتقر شد. او شـاگرد برجسته‌ی امام 
خمینـی، علامـه طباطبایی و آیت‌الله بهجت در نیم قرن گذشـته اسـت. 
هرجـا مکاتـب و نحله‌های گوناگـون و جریان‌هـای چپ‌گرا و راسـت‌گرا 
و اشـخاص منحـرف و معلول‌الحـال به شـکار نسـل جـوان گام بـه میدان 
نهادنـد، او بـا پرهیـز از هر گونه کار ژورنالیسـتی و شـکلی؛  تمـام نیروی 
خـود را صرف معلوم شـدن مجهول، حل شـدن مشـکل و روشـن شـدن 
شـبهه‌ای کرد. او تمام‌قد به دفاع از دین و روحانیت و سـرزمین مسـلمانان 
برخاسـت و هرگز اجـازه نداد دشـمن کینه‌جو گزندی بـه ارزش‌های الهی 
وارد سـازند و همـه جوانـی خود را بر پـای نهال انقلاب قلب‌هـا و اهداف 
آن جـاری سـاخت. وقتـی از او خواسـتیم  رهنمودهای خـود را در اختیار 
نسـل جدید بـرای ادامه طی طریقت انقلاب اسالمی قـرار دهد متواضعانه 

سـخن خـود را با این شـعر آغـاز کرد:
»نازنینـا مـا بـه راه تـو جوانـی داده‌ایـم  /   تو هـم اکنون بـا جوانان نـاز کن؛ با 
مـا چـرا «   آن چـه در ادامـه بـه طالبـان فرهنـگ پویـا تقدیم می‌شـود حاصل 
صحبت‌هـای گرم و صمیمی حضـرت علامه مصباح‌یزدی)حفظـه‌الله( با تحریریه 
نشـریه در خصـوص وظایف نسـل جـوان در دهه پنجم انقلاب اسالمی اسـت. 

اشـاره
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گفتگوی نشریه فرهنگ پویا با حضرت علامه مصباح

جوانان 
و آینده پیش روی 

نیروهـای انقلابـی



علامه مصباح: 
بسم الله الرحمن الرحیم. 

شهریار که شاعر آذربایجانی معروفی است، شعری دارد که می‌گوید: 
نازنینا ما به راه تو جوانی داده‌ایم  /  تو هم اکنون با جوانان ناز کن؛ با ما چرا؟

ولی من می‌خواهم این شعر را تحریف کنم! و بگویم: 
نازنینا ما به راه تو جوانی داده‌ایم  /  تو هم اکنون با جوانان بحث کن؛ با ما چرا؟

 فرهنـگ پویا:  شـما تجربه داریـد؛ می‌خواهیم به ما یـاد بدهید که چگونه 
بـا جوانان بحث کنیم.

علامـه مصبـاح: مـن دنبـال کارهـای ژورنالیسـتی و شـکلی نیسـتم؛ 
می‌خواهـم اگـر نیرویـی دارم، صرف چیزی شـود که مجهولی معلوم شـود، 
مشـکلی حـل شـود و امـری مخفی روشـن شـود. جـا دارد کـه دربـاره این 
موضـوع بـه صورت جدی بحثی همه جانبه و عمیق بشـود تا واقعاً‌ کسـانی 
کـه می‌خواهنـد ببیننـد تکلیف آنهـا در این شـرایط چیسـت، و چگونه باید 
رفتـار کننـد کـه نقش خودشـان را درسـت ایفـا کننـد، وظیفه خودشـان را 
بشناسـند، بـه خصـوص اگر بحث‌ها مبنایی باشـد که بتوانند بر اسـاس آنها 

مسـائل دیگری را حـل کنند.
وقتـی مـا می گوییم »پیشـرفت« ابتدا باید روشـن کنیم که چرا پیشـرفت؟ 
چـه کسـی گفتـه باید پیشـرفت کنیم؟ پیشـرفت به سـوی چه هدفـی؟ آیا 
پیشـرفت سـقفی و مـرزی دارد یـا نه؟ و انگیزه ما برای پیشـرفت چیسـت؟ 
و وقتـی می‌گوییـم نقـش جوانـان چیسـت، ابتـدا باید روشـن کنیـم که در 
میـان اقشـار جامعه، جوان‌هـا چه خصوصیتی دارند؟ اگر پیشـرفت برای کل 
جامعـه اسـت، وظیفه مشـترکی اسـت که همه بایـد انجام بدهنـد. آیا نقش 
پیـر و جـوان، عالم و جاهل، و مرد و زن، یکسـان اسـت، یا اینها تفاوت‌هایی 
دارنـد؟ و اگـر تفاوتی دارنـد جوان‌ها چه خصوصیتی دارنـد؟ باید نقش جوان 
را در جامعـه و ویژگی‌هـا و امتیـازات او را بشناسـیم و ببینیم چگونه می‌توان 
از ایـن امتیـازات اسـتفاده کـرد؟ و احیانـاً اگـر آنهـا کمبودهایی هم داشـته 
باشـند، چگونـه بایـد آنها را جبـران کرد یـا مانع تأثیر آنها شـد؟ جـا دارد در 
ایـن زمینه کتاب جامعی نوشـته شـود. ولـی در این مجال، ممکن اسـت به 
هریـک از اینها اشـاره‌ای بکنیم تا سـرخطی به دسـت بیایـد که چه مطالبی 
را بایـد مـورد توجـه قـرار بدهیم تا به آن سـؤال اصلی که مربـوط به وظیفه 

جوان‌ها در این شـرایط خاص اسـت برسـیم.

 فرهنـگ پویـا:  ممنـون می‌شـویم اگـر در ایـن زمینـه مـا را راهنمائـی 
بفرمایید.

علامـه مصبـاح: پیـش فـرض مـا کـه آن را مسـئله‌ای حـل شـده تلقی 
می‌کنیـم و در جـای خـود بایـد تفصیالً‌ مـورد بحث واقع شـود، این اسـت 
کـه پیشـرفت مـا به سـوی هدفی نهایی اسـت که خـدای متعـال از جامعه 
انسـانی انتظـار دارد. مفروض ما این اسـت که ایجاد عالـم،‌ و ربوبیت و تدبیر 
آن به دسـت خداسـت. راه‌های رسـیدن به کمال انسـان را او تعیین می کند 
و بوسـیله انبیا تعیین کرده و این کاری حکیمانه اسـت، بلکه حکیمانه‌ترین 

کارْ همیـن خلقـت ایـن عالـم بـا‌ نظـام احسـن اسـت و زمینه‌هایـی کـه 
بایـد بـرای تحقـق ایـن نظـام فراهـم شـود. مـا و افرادی مشـابه مـا چون 
کمبودهایـی داریـم، برای اینکه بـه آن هدف نهایی و ایده‌آل نزدیک شـویم 
بایـد پیشـرفت کنیـم و در این راه توقف نکنیـم، چون اصلًا خدا مـا را برای 
ایـن آفریـده کـه به سـمت هدفی ایـده‌آل حرکـت کنیم؛ همـان هدفی که 
گاه می‌گوییـم قـرب خـدا، گاهـی می‌گوییـم کمال انسـانیت. پـس اجمالاً‌ 
پیشـرفت بـرای مـا هدفـی مطلوب اسـت و به یک معنـا آفرینش مـا برای 
آن اسـت. از این روسـت که باید ببینیم پیشـرفت چگونه حاصل می شـود 

و مـا در آن چـه نقشـی داریم. 

 فرهنگ پویا:   آیا هدف پیشرفت افراد است یا پیشرفت کل جامعه؟

علامـه مصبـاح: ایـن یـک سـؤال اسـت کـه وقتـی می‌گوییم پیشـرفت 
جامعـه، آیـا همیـن پیشـرفت یکایـک افراد بـه تنهایی اسـت، مثـل اینکه 
هرکسـی بگویـد من، خـوب نماز بخوانـم و خوب روزه بگیـرم »اذْكُـرُواْ الَله 

كَثيِـرًا«1، یـا در پیشـرفت جمعـی چیـزی اضافـه نیز محلوظ اسـت؟
پاسـخ اجمالی آن این اسـت که پیشـرفت جامعه چیزی اضافه دارد. توضیح 
آنکـه انسـان کمالاتـی دارد که وقتی تنها هم باشـد لااقـل می‌تواند مراتبی 
از ایـن کمـالات را کسـب کند، مانند اینکه  هرکسـی هرجا بـه فکر اطاعت 
و بندگـی خـدا باشـد در حـال پیشـرفت اسـت و حتـی یـک یـا الله هم که 
بگویـد در حـال پیشـرفت اسـت. ایـن عبـادت فردی اسـت که هر انسـانی 
می‌توانـد انجـام دهـد. امـا ایـن گونـه نیسـت کـه اگر اینهـا را جمـع کنیم 
پیشـرفت جامعـه حاصـل شـود. مجموع انسـان‌ها کمالاتـی دارند کـه باید 
بـه کمـک افراد متفـاوت تحقق پیـدا کند. انسـان‌ها در همه چیـز مثل هم 
نیسـتند؛ اسـتعدادها، ذوق‌ها، توانایی‌های متفاوتی دارند، و شـرایط مختلفی 
بـرای آنهـا پیـش می‌آیـد و اینهـا زمینـه‌ای را فراهـم می‌کنـد کـه غیـر از 
آن پیشـرفت عامـی کـه هـر فـردی می‌توانـد داشـته باشـد، می‌تواند نقش 
خاصـی را در پیشـرفت جامعـه ایفـا کنـد. یعنی جامعـه با اختلافـات فردی 
و روابطـی کـه بیـن افراد هسـت و تأثیـر و تأثراتی کـه افـراد روی یکدیگر 
دارنـد، می‌توانـد پیشـرفت کنـد. در اینجا، هـم وظایف هر فـرد از آن جهت 
کـه مثـل دیگـران اسـت مطـرح اسـت و هـم وظایفـی کـه در اثـر ارتباط 
حاصـل می‌شـود. مث المـا می‌دانیـم اولیـن اختالف بین افـراد انسـان‌ها، 
اختلاف جنسـیت اسـت، یعنی مرد و زن. هر دو انسـان هسـتند و برای هر 
دو، گفتـن یا الله وسـیله تکامل اسـت، هـر دو وقتی نمـاز می‌خوانند یا انفاق 
مـی کننـد به خـدا نزدیک می‌شـوند. اما هریـک ویژگی‌هایی دارنـد که آن 
دیگـری نـدارد و ایـن باعث می شـود هریک نقش خاصی ایفـا کند. منظور 
از جامعـه، مجمـوع فعالیت‌های مختلفی اسـت که در اثـر ارتباط و همکاری 
یـا فعـل و انفعـال،‌ تأثیـر و تأثر متقابـل و یا انجام وظیفه‌های شـخصی پیدا 
می‌شـود. نقـش مرد و زن در جامعه کاملًا یکسـان نیسـت؛ بلـه، حوزه‌های 
مشـترکی دارنـد، ماننـد اینکـه هـردو باید نمـاز بخوانند و هـردو بایـد روزه 
بگیرنـد. اما اینها مسـائل فردی اسـت. آنجا که در یکدیگر اثـر می گذارند و 
بـا همدیگـر می‌تواننـد کاری را انجام بدهنـد، وظیفه جدیدی پیدا می‌شـود. 
ایـن یـک نـوع اختلاف اسـت که بیـن دو گـروه از انسـان‌ها بطـور طبیعی 
وجـود دارد و معمـولاً‌ هم نمی‌تـوان آن را تغییر داد، مگر موارد اسـتثنائی که 

گاهـی اتفـاق می‌افتد. 
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امـا یـک نـوع اختلافـات هـم وجـود دارد کـه خـود افراد 
و  هسـتند  مؤثـر  اختلافـات  آن  پیدایـش  در  کمابیـش 
می‌تواننـد زمینـه ایـن انتخـاب را بـرای خودشـان فراهـم 
کننـد، مثلا با انتخـاب یک راه خاص، یـک ویژگی خاص، 
یـا فعالیت‌هـای خـاص، موقعیتـی را در اجتماع پیـدا کنند 
کـه دیگـران ندارنـد و بـه ایـن صـورت، یـک فـرد بـرای 
انجـام یـک کار معیـن، تعین پیـدا می‌کند. به عنـوان یک 
مثـال سـاده، همیشـه در جامعـه افـرادی وجـود داشـته‌اند 
کـه بـه کمـک دیگـران احتیـاج داشـته‌اند، بطـوری کـه 
اگـر کمـک دیگـران نبـود زنـده نمی‌ماندنـد. امـوری مثل 
فقـر، بیماری‌هـای شـدید، و زمین‌گیـر شـدن، کمابیش در 
همـه جوامـع وجـود دارد. اگر هرکسـی بگوید مـن وظیفه 
شـخصی خودم را انجـام می‌دهم، تو هم وظیفه شـخصی 
خـودت را انجـام بـده، ایـن گونه افـراد می‌میرنـد و از بین 
می‌رونـد، و از امکانـات و اسـتعدادهای آنهـا هـم اسـتفاده 
نمی‌شـود. در اینجـا افـرادی کـه خـدا بـه آنهـا ثـروت یـا 
امکاناتـی داده، وظیفـه پیدا می‌کنند که بـه دیگران کمک 
کننـد تـا جامعـه پیش بـرود. پـس بـرای اینکـه مجموعه‌ 
بخواهـد پیـش بـرود بایـد نوعـی تقسـیم کار بین افـراد و 
گروه‌هـا صـورت بگیرد تـا همـه بتوانند نقش خودشـان را 

بـه بهترین شـکل ایفـا‌ کنند. 
یـک دسـته از ایـن اختلافـات کـه منشـأ تفـاوت در رفتار 
می‌شـود، تفـاوت سـنّی اسـت. انسـان از ابتـدا کـه متولـد 
می‌شـود، طفل شـیرخواری اسـت و اگر پدر و مـادر عاطفه 
نداشـتند، او را رهـا می‌کردند. اگر این جامعـه بخواهد دوام 
پیـدا کنـد و منظـور خـدا و هـدف الهی از رشـد انسـان‌ها 
تحقـق پیـدا کنـد، افـراد دیگـر بایـد او را پـرورش بدهند. 
بدیـن ترتیـب، آنهـا وظیفـه جدیدی پیـدا می‌کننـد. یعنی 
بـرای اینکـه اهـداف الهـی از آفرینش انسـان تحقـق پیدا 
کنـد، مـا موظف می‌شـویم کـه به بعضـی از بنـدگان خدا، 
یعنـی این شـیرخوارگان کمک کنیم تا کم کـم خودش راه 
بیفتـد و به تدریـج به او یاد بدهیم که بایـد خودت کارهای 
خـود را بکنـی تا در حدود سـن بلوغ فردی مسـتقل شـود. 
امـا در همین سـن هـم با یک پیرمرد هشـتاد یا نود سـاله 
مسـاوی نیسـت. یعنـی ایـن جـوان چیزهایـی دارد که آن 
پیرمـرد نـدارد و آن پیرمـرد هـم چیزهایـی دارد کـه ایـن 
جـوان نـدارد. اگـر جامعه بخواهـد مجموعاً‌ پیشـرفت کند، 
هردو باید از ویژگی‌های خاص خودشـان درسـت اسـتفاده 

. کنند
پـس مـا بـرای اینکه ببینیـم جوان چـه وظیفـه خاصی در 
جامعـه دارد اول باید جوان را بشناسـیم. ویژگی‌های روانی، 
شـرایط فرهنگ‌پذیـری او، تأثیر او در دیگـران، در کوچکتر 
و بزرگتـر از خـودش، در همجنـس خـودش یـا جنـس 
مخالـف خـودش را بررسـی کنیم تا بفهمیـم وظیفه خاص 

جـوان در مقابل بزرگسـال و کودک چیسـت.

 فرهنـگ پویـا:  بنابـر آنچـه فرمودید، جوان بـه مقتضای 
بـه جهـت  و  دارد،  خاصـی  ویژگی‌هـای  جوانـی  سـنین 
داشـتن ایـن ویژگی‌هـا وظایف خاصـی هـم دارد. مثلا چه 
ویژگی‌هایـی مقتضـی وظایـف خاصـی برای جوان اسـت؟

علامـه مصبـاح:  بلـه. مهم‌تریـن کار در اینجا این اسـت 
که ما اول جوان را بشناسـیم و ویژگی‌های او را تشـخیص 
دهیـم و ببینیـم ایـن ویژگی‌ها برای رسـیدن بـه آن هدفی 
کـه همه ما بـرای آن آفریده شـده‌ایم چه نقشـی می‌توانند 
داشـته باشـند. ایـن خـودش بحـث مهمی اسـت کـه هم 
مسـائل روان شناسـی دارد، هم جامعه شناسـی، هم زیست 
شناسـی. می‌توانیـم بگوییـم ویژگی‌هـای یـک جـوان بـه 

وقتــی مــا مــی گوییــم 
بایــد  ابتــدا  »پیشــرفت« 
روشــن کنیــم کــه چــرا 
کســی  چــه  پیشــرفت؟ 
گفتــه بایــد پیشــرفت کنیم؟ 
ــه  ــوی چ ــه س ــرفت ب پیش
پیشــرفت  آیــا  هدفــی؟ 
ســقفی و مــرزی دارد یــا نه؟ 
و انگیــزه مــا برای پیشــرفت 

چیســت؟ 
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طـور کلـی بـه دو دسـته تقسـیم می‌شـود: یـک دسـته ویژگی‌هایی اسـت 
کـه مربـوط بـه بدن اوسـت، و دسـته دوم، ویژگی‌هایی اسـت که بـه روح و 
روان او مربـوط اسـت. بـرای مثـال، از لحاظ بدنـی، جـوان از امکاناتی برای 
رشـد برخـوردار اسـت که برای پیرمرد فراهم نیسـت؛ جـوان در مدتی کوتاه 
می‌توانـد بـر قدرت بـدن خود بیفزاید و پیشـرفت کند، اما پیرمرد چه بسـا با 
زحمـت حتـی نتواند همـان قدرتی را هم کـه دارد حفظ کند، چه برسـد که 
بـه آن بیفزایـد. پـس بخشـی از وظایف اختصاصـی جوان می‌توانـد مربوط 
بـه ایـن باشـد که تحولات بدنـی او این گونه اسـت. یعنی جوان باید سـعی 
کنـد سالمتی خود را حفظ کند، بر رشـد بدنی خـود بیفزاید،‌ ورزش داشـته 
باشـد،‌ از چیزهایی کـه باعث بیماری و ضعف آینده می‌شـود خودداری کند، 
مثـل گناهانـی که موجب می‌شـود فرد در سـن بزرگ‌سـالی ضعیف شـود، 
مغـز او درسـت کار نکند، اعصـاب او کار نکند، و از سـن جوانی باید مواظب 
ایـن امـور باشـد، کارهای مختلفی کـه به آنها نیـاز دارد یاد بگیـرد و از بدن 

خود متناسـب بـا توان جوانی کار بکشـد.
در میـان امـور روانـی هـم، احساسـات و عواطف جـوان و پیر قابل مقایسـه 
نیسـت. جوان مثل ماده قابل اشـتعالی اسـت که اگر کبریتی به آن نزدیک 
شـود، فـوراً آتـش می‌گیـرد. جـوان دائمـاً‌ آمـاده برافروختن اسـت؛ حرکت،‌ 
جنبش، احسـاس قدرت، احسـاس شـرم، دوسـت داشـتن رشـد و تکامل در 
جـوان زیاد اسـت. جوان هـر روز می‌خواهد کار نویی بکنـد، چیز جدیدی یاد 
بگیرد و عمل بکند، در جامعه نقش داشـته باشـد و خودش را نشـان بدهد.
یـک قسـمت دیگـر از امـور مربـوط بـه روان انسـان، فهـم و  	
غَـر کَالنَّقْش فـی الحَْجَر«2 )علم در سـنین  شـناخت اسـت. »العِلـمُ فِـی الصِّ
کودکـی ماننـد نقشـی کـه در سـنگ می‌کننـد ]باقـی می‌مانـد[( زود یـاد 
گرفتـن و ثابـت مانـدن معلومات از ویژگی‌هایی اسـت که در جوان هسـت. 
پیـر زود چیـزی را یـاد نمی‌گیـرد، و زود هـم یادش مـی‌رود. جـوان هم زود 
یـاد می‌گیـرد و هم معلومات او ثبـات دارد. اینها از ویژگی‌های جوان اسـت.
یـک بخـش هم مربـوط به جهات ارزشـی، اخلاقـی و منش اسـت. تجربه 
نشـان داده کـه در سـن بزرگسـالی صفـات و گرایش‌هایی که در افـراد پیدا 
شـده کمابیـش حالـت ثبات پیـدا می‌کنـد و در آن کم تحول پیدا می‌شـود. 
مث الاگـر کسـی بخیـل بـوده، از چهـل سـالگی بـه بعـد دیگر به سـختی 

ممکن اسـت باسـخاوت شـود، یا اگر کسـی بخواهد پهلوان شـود، از چهل 
سـالگی به بعد دیگر وقت پهلوان شـدن نیسـت؛ آنهایی که پهلوان هسـتند 
اصاًل از چهـل سـالگی بـه بعد می‌روند بازنشسـته می‌شـوند. صفـات بدی 
هـم که در اشـخاص پیدا می‌شـود، مانند دلبسـتگی بـه دنیـا و هوس‌ها در 
پیـری ماندگارتـر اسـت. ایـن چیـز عجیبـی اسـت که هرچـه انسـان پیرتر 
می‌شـود، بـا اینکه می‌بینـد دارد می‌میـرد، علاقه او به دنیا بیشـتر می‌شـود 
»یَشـیبُ ابنُ آدم و یَشُـبُّ فیه خَصْلتَـان: الحرص و طول الأمـل«3 )آدمیزاد 
پیـر می‌شـود در حالـی کـه دو ویژگی در او جوان می‌شـود: حـرص و آرزوی 
دراز( هرچـه پیـر می‌شـود علاقـه او به دنیا بیشـتر می‌شـود. خصلت‌ها این 
در سـن بزرگ‌سـالی تقریباً تغییر نمی‌کند؛ کسـی که دنیاپرست شد معمولاً‌ 
بعـد از چهـل سـالگی دیگر زاهد نمی‌شـود. لااقـل این یک آفتی اسـت که 
جـوان کمتـر در معـرض آن اسـت. فـرد پیر و بزرگسـال بیشـتر در معرض 
ثبـات عیب‌هـا و ارزش‌هـای منفـی اخلاقـی اسـت، اما جـوان کمتـر، و به 
همیـن جهـت، زودتر می‌تواند خـودش را تغییر دهد. اینکـه در روایات داریم 
کـه »علیـک بالأحـداث«‌4 )جوانان را دریـاب( یا بزرگان و اسـاتید اخلاق به 
جوان‌هـا می‌گوینـد قـدر جوانـی خـود را بدانید و تا جـوان هسـتید خودتان 
را اصالح کنیـد، بـرای همیـن اسـت کـه در جوانی انسـان زودتـر می‌تواند 
در خـودش تغییـر ایجـاد کنـد، امـا وقتی حالتی ثبـات پیدا کرد و ملکه شـد 
تغییـر آن مشـکل اسـت. جـوان بایـد ایـن فرصـت را غنیمت بشـمارد و تا 
جـوان اسـت ببینـد چـه نقص‌هایـی دارد یـا در معـرض آن اسـت و از آنهـا 

کند. پیشگیری 

 فرهنـگ پویـا:  ممکـن اسـت دربـاره ایـن نقص‌ها هـم قـدری برایمان 
توضیـح دهیـد و اینکـه چگونـه باید آنهـا را برطـرف کرد؟

علامـه مصبـاح: بلـه. در مقـام تربیـت یـا بـه جهـت برخی شـرایط یا 
بـرای اینکـه پیرمردهایـی کـه صفـات نامطلوبـی در آنهـا ملکـه شـده 
همیشـه سـر کار نباشـند و راه را بـرای جوانـان بـاز کننـد، خوب اسـت 
کـه از جوانـان و ویژگی‌هـای آنهـا تعریـف و تمجیـد شـود. امـا بایـد 
توجـه داشـته باشـیم که اگر بخواهیـم بحث جامعی درباره جوان داشـته 
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باشـیم بایـد بـه جوانـب دیگر هـم توجـه کنیم. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـیطان در کمیـن همه ماسـت 
و در کمیـن جوان‌هـا بیشـتر؛ چـون راه نفـوذ در جوان‌هـا 
بیشـتر اسـت. جوانـان هـم ممکـن اسـت نقص‌هایـی 
داشـته باشـند، امـا ایـن نقص‌هـا قابـل تغییـر اسـت و 
می‌تـوان پیـش از آنکـه بـه ملـکات ثابت و راسـخ تبدیل 

شـود، آنهـا را درمـان کرد.
یکـی از آنهـا کـم تجربگـی اسـت کـه لازمـه آن غـرور 
اسـت. گاه جـوان وقتـی چیـزی می‌فهمد گمـان می‌کند 
ایـن اسـت و جـز ایـن نیسـت و بقیـه اشـتباه می‌کننـد و 
بـه تجربه‌هایـی کـه کسـانی پس از پنجاه سـال کسـب 
کرده‌انـد و می‌توانـد سـرمایه‌ای برای نسـل آینده باشـد، 
سـرمایه‌های  می‌شـود  موجـب  ایـن  نمی‌کنـد.  توجـه 
خودمـان را هـم از دسـت بدهیم و به نتیجـه زحماتی که 
نسـل‌های قبل کشـیده‌اند و برای ما آماده کرده‌اند پشـت 
پـا بزنیـم، مثاًل به ایـن بهانه که مقـام معظـم رهبری از 
جوان‌هـا تعریـف کرده‌انـد، بگوییم مـا این گونه هسـتیم 
و چـه کار داریـم بـه پیرمردهـا! ایـن نقطه ضعفی اسـت 
کـه بایـد توجه داشـته باشـیم و در آموزش‌هـای خودمان 
توجـه بدهیم که مبتلا به غرورهایی نشـویم کـه غالباً در 

اثـر کـم تجربگـی یا بلنـد پـروازی پیـش می‌آید. 
ایـن جـوان خیـال می‌کنـد اگر چیـزی را درسـت فهمید، 
همـه چیـز را می‌فهمـد، در حالـی کـه این تعمیـم دلیلی 
نـدارد. انسـان ممکن اسـت در یـک جهت تجربه داشـته 
باشـد و چیـزی فهمیـده باشـد، امـا در جای دیگـر تجربه 
نداشـته باشـد. خـوب، بایـد در مـوارد دیگر از کسـانی که 
تجربـه کرده‌اند و آن معلومات را کسـب کرده‌اند اسـتفاده 
کـرد. پـس در ایـن مباحـث باید به ایـن نکته هـم توجه 

کرد. 

 فرهنـگ پویـا:  در سـند الگـوی پایـه اسالمی ایرانی 
پیشـرفت کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری ابلاغ شـد، 
آمـده اسـت: »پیشـرفت، مسـتلزم تحول مطلـوب نفوس 
انسـانی و هنجارهـا و سـاز و کارهـای اجتماعی اسـت.« 
نقـش جوانـان و نیروهـای انقلابی در تحقـق این تحول 

مربـوط به نفوس انسـانی چیسـت؟

علامـه مصبـاح: اینکـه فرموده‌انـد پیشـرفت جامعـه ما 
مرهـون چنین فعالیت‌هـا و تغییراتی اسـت، مثل تغییرات 
نفـوس، هنجارها و عوامل اجتماعی، ممکن اسـت کسـی 
بگوید باید ببینیم این بیان در چه شـرایطی صادر شـده و 
ناظـر به چـه نیازهایی بـوده؟ ولی یک وقتـی می‌خواهیم 
ببینیـم ریشـه این بحث چیسـت؟ یک وقت ایـن را تعبداً‌ 
می‌پذیریـم، و یـک وقـت می‌خواهیـم بفهمیـم کـه چـرا 

ایـن تعبیـر را کرده‌اند و دلیل آن چیسـت؟

وقتـی گفتـه مـی شـود بـرای پیشـرفت،‌ تغییـر نفـوس 
انسـانی لازم اسـت، جوان‌هـا بایـد بداننـد در ایـن سـن 
اسـت کـه تغییـر نفـوس در آن آسـان اسـت؛ پـس ایـن 
فرصـت را غنیمـت بشـمارند و نگویند ما این هسـتیم که 
هسـتیم. پیرمردهـا غالباً یـا همین را می‌گوینـد یا اگر هم 
نگوینـد، تـه دلشـان ایـن اسـت. اما جـوان بایـد بداند که 
می‌توانـد خـودش را به آسـانی تغییر دهد. بایـد بگردد راه 
آن را پیـدا کنـد، بداند که با چه کسـی معاشـرت کند، چه 
چیـزی مطالعه کند، چه شـرایطی را بـرای خودش فراهم 

کنـد تـا بتواند خـود را تغییـر دهد. 
پیـدا می‌کنـد.  ارتبـاط  بـا هنجارهـا  ایـن مسـأله  پـس 
انسـان بایـد بدانـد چـه چیـزی خوب اسـت و چـه چیزی 
بـد اسـت. چه بسـا کسـی به وضـع موجـود خـود راضی 
باشـد و گمـان کنـد همیـن خوب اسـت. فـرض بفرمایید 
اگـر مطلـوب یـک جـوان همیـن باشـد کـه بتوانـد در 
فوتبـال برنـده شـود و جایـزه‌ای بگیـرد، تمام شـبانه روز 
فکـر و ذکـر او همیـن باشـد کـه چـه کنیـم در مسـابقه 
آینـده برنـده شـویم، ایـن موجـب می‌شـود از تحصیـل 
علـم، از عبـادت، از نقشـی کـه در جامعه ایفا مـی کند، از 
سیاسـت، و از سـایر امور بـاز بماند، چون متمرکـز در این 
می‌شـود. البتـه عـرض کـردم که مسـئله تربیـت بدنی و 
رشـد جسـمانی و داشـتن بدن سـالم،‌ سـر جـای خودش 
مطلـوب اسـت و ایـن وظیفـه‌ای اسـت که باید جـوان به 
آن توجـه داشـته باشـد. امـا اینکـه انسـان تمـام فکرش 
متمرکـز شـود در اینکـه حتـی در اثـر یـک اتفـاق، توپ 
بـه درون دروازه بـرود و جایـزه بگیرد، ایـن کار صحیحی 
نیسـت. جـوان بایـد بدانـد او فقط بـرای این خلق نشـده 
و کارهـای مهمـی از او برمی‌آیـد. البتـه اگـر مسـابقه‌ای 
اسـت کـه مثالً‌ هزینـه و وقـت زیـادی نباید صـرف آن 
کنـد، یـک افتخار ملـی هم مثالً‌ ایجاد می‌کند و انسـان 
می‌توانـد پیشـرفت‌های معنـوی را بوسـیله آن در عالـم 
ترویـج کنـد و این یـک نقش ابـزاری می‌توانـد ایفا کند، 
در یـک حـدی می‌توانـد مطلـوب باشـد؛ امـا اینکـه تمام 
ذکـر و فکـر جـوان در طول بیسـت سـال فقط این باشـد 
کـه من یک فوتبالیسـت قهرمان بشـوم این کار درسـتی 
نمی‌توانـد باشـد. بنابراین، باید هنجارها درسـت شـناخته 
شـود تـا جـوان بـا انتخـاب هنجار صحیـح بـرای زندگی 
خـود بتوانـد نقش خـود را در پیشـرفت جامعه ایفـا بکند.
پـس در جـواب بـه ایـن سـؤال کـه جوان‌هـا چگونـه 
می‌تواننـد نقـش خـود را در پیشـرفت جمهوری اسالمی 
و ایـن نظام مقـدس الهی ایفـا کنند، بایـد بگوییم هرقدر 
ایـن مسـائل را درسـت حل کرده باشـند، بهتـر می‌توانند 
نقـش خـود را ایفـا کننـد، وگرنـه، تصمیـم فـرد تابـع 
اتفاقـات خواهـد بـود؛ مثـل اینکـه گاهـی حرفی بشـنود، 
فیلمـی تماشـا کنـد، اگـر جایی تشـویقی از کسـی ببیند، 

بیشـتر  بزرگسـال  و  پیـر  فـرد 
و  عیب‌هـا  ثبـات  معـرض  در 
اخلاقـی  منفـی  ارزش‌هـای 
اسـت، امـا جـوان کمتـر، و بـه 
همین جهـت، زودتـر می‌تواند 
خـودش را تغییـر دهـد. اینکـه 
در روایـات داریـم کـه »علیک 
بالأحـداث«‌ )جوانـان را دریاب( 
اخالق  اسـاتید  و  بـزرگان  یـا 
قـدر  می‌گوینـد  جوان‌هـا  بـه 
تـا  و  بدانیـد  را  جوانـی خـود 
را  خودتـان  هسـتید  جـوان 
اصلاح کنید، برای همین اسـت 
کـه در جوانـی انسـان زودتـر 
تغییـر  خـودش  در  می‌توانـد 
ایجـاد کنـد، امـا وقتـی حالتی 
ثبات پیدا کرد و ملکه شـد تغییر 

آن مشـکل اسـت.
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هـوس کنـد آن کار را انجـام دهـد. به این صـورت، دلیل ثابت و روشـنی 
بـرای انتخاب‌هـای خـود ندارد و چه بسـا وقتـی جوانی گذشـت آن وقت 
پشـیمان بشـود که مـا با ایـن جوانی چه کارهـا می‌توانسـتیم بکنیم و به 
کجـا می‌توانسـتیم برسـیم، امـا اکتفا کردیم بـه جایزه‌ای و‌ به شـهرتی، و 

دیگـر هم قابـل جبران نیسـت.

 فرهنـگ پویـا:  پـس به نظر شـما، برای تحـول هم ابتدا بایـد از بینش 
و آگاهی شـروع کنیم؟

علامـه مصبـاح: بلـه. به طـور کلـی رکن اصلـی بـرای آنچه کـه جنبه 
انسـانی و فراتـر از امـور حیوانـی دارد، آگاهـی اسـت. یعنـی بایـد بفهمم 
چـرا بایـد ایـن کار را انجـام دهـم و‌ انگیـزه من بـرای این کار چیسـت؟‌ 
خیلـی کارهـا میان مـا و حیوانات مشـترک اسـت، حتی مسـائل عاطفی. 
عاطفـه در برخـی از حیوانـات خیلـی قـوی اسـت، حتـی عاطفـه‌ای کـه 
نسـبت بـه انسـان دارنـد. پس صرف داشـتن عواطـف خیلی هنـر بزرگی 
نیسـت؛ بلکـه انسـانی بـودن کار بـه عاقلانه بـودن آن اسـت. اینکه من 
بـا عقـل خـودم بفهمـم کـه بایـد ایـن کار را بکنم و اینکـه ایـن کار را با 
چـه انگیـزه‌ای انجـام دهم، بـه هنجارها برمی‌گـردد. از همین جـا معلوم 
می‌شـود کـه نیـت در ارزش کار مؤثـر اسـت، چـون بایـد بفهمـم که چرا 
بایـد ایـن کار را انجـام بدهـم. اینکـه ارزش کارهـای اخلاقـی بـه نیـت 
وابسـته اسـت بدین جهت اسـت که قوام کار انسـانی به آگاهی اسـت، و 
بـه همیـن جهـت هم مسـئولیت‌زا اسـت. پس ما بـه عنوان یک انسـان، 
بایـد آگاهـی خودمان را بـالا ببریم، محیـط خودمان را بهتـر درک کنیم، 
هـدف خلقـت خودمـان را بهتـر بشناسـیم و در یـک کلمـه، دیـن را در 
جامعیـت آن بشناسـیم. بعـد بـرای رسـیدن بـه آن اهـداف،‌ ویژگی‌هایی 
را کـه خـدا در مـا قـرار داده بشناسـیم. بدانیـم خـدا چـه چیزهایـی به ما 
داده کـه بـه دیگـران یا بعضی از انسـان‌های دیگـر نداده و از آنها بیشـتر 

اسـتفاده کنیـم و آن را وظیفـه خـاص خودمـان بدانیم. 

 فرهنـگ پویـا:  سـؤال دیگـر مربـوط اسـت بـه دامنـه نیازهایـی کـه 
جوانـان انقلابـی می‌تواننـد در آنها فعالیـت کنند و اینکه کدامیـک را باید 
ترجیـح داد. طبعـاً هم جامعه انقلابـی ما نیازهایـی دارد و هم جوامعی که 
در آنهـا خیزش‌هـا یـا انقلاب‌هایـی صـورت گرفتـه یـا در شـرف صورت 
گرفتـن اسـت، اعـم از جوامـع اسالمی و غربـی، همـه اینهـا نیازهـای 
فکـری، فرهنگـی، نظامی، امنیتـی و اقتصادی دارند. به نظـر حضرتعالی، 
کـدام یـک از این نیازهـا در اولویت قـرار دارد که جوانـان انقلابی ما باید 

پاسـخگوی آن باشند؟

علامـه مصبـاح: با توجه به آنچه گفتیم، جـوان برای آنکه وظیفـه‌اش را از 
جهـت جـوان بودن تشـخیص دهد باید فکر کنـد من در ایـن دوران جوانی 
چـه چیزهایـی دارم کـه پیرمردهـا و بچه ها ندارنـد تـا از آن ویژگی‌ها برای 
انتخـاب راه صحیح و سـیر به هدف مطلوب بیشـتر اسـتفاده کنـد. پس اگر 
در اجتمـاع کارهایـی پیدا شـد که احتیـاج به زور بـازو و توان بدنـی دارد، در 
درجـه اول ایـن کارها متوجه جوان‌هاسـت، چـون آنها در ایـن کارها امکان 
و اسـتعدادی دارنـد کـه پیرمردهـا ندارند. یـک جوان ممکن اسـت کار چند 

انسـان را بـه راحتـی انجـام دهد و روز به روز و سـاعت به سـاعت نشـاط او 
بیشـتر شـود؛ خـدا او را ایـن گونـه خلـق کـرده. در زمینـه علم آمـوزی هم 
همین‌طـور اسـت. در سـن جوانـی خیلـی راحـت می‌تـوان چیزهایـی را یاد 

گرفـت. پس جوان بایـد اینها را غنیمت بشـمارد. 
خـوب، تـا تزاحـم نیسـت تکلیـف متعیـن اسـت، و بر اسـاس هـدف و نیز 
اسـتعدادها و توانـی کـه به طور طبیعی خدا به فرد عنایت کرده و در شـرایط 

اجتماعـی پیـش آمده باید عمـل کرد. 
امـا مسـئله دیگـری که پیـش می‌آید این اسـت که وقتی من اسـتعدادهای 
مختلفـی بـرای کارهـای مختلـف دارم، کـدام اولویـت دارد، چـون کارهای 
مختلـف بـا هـم تزاحم دارنـد، مثل اینکه من بـروم در جبهه وطـن خودم یا 
بـروم مدافـع حرم باشـم یا بروم به یک کشـور اسالمی دیگـری که به من 

احتیـاج دارند در آنجـا کمک بکنم. 
یـک معیـار این اسـت کـه ارزش خـود کار را فی حد نفسـه بسـنجم. معیار 
دیگـر این اسـت که ببینـم من کجا بهتـر می‌توانم کار بکنم. ممکن اسـت 
فـی حد نفسـه یکی از کارها متعین باشـد، امـا آن کار از مـن برنیاید. فرض 
بفرماییـد اگـر یـک جایی من بـا زبان اسـپانیایی می‌توانسـتم تبلیـغ بکنم، 
خیلـی اثر داشـت، اما حالا که بلد نیسـتم اگـر بخواهم بروم یـاد بگیرم چند 
سـال بایـد وقـت صـرف کنـم و آخر هم معلـوم نیسـت در این سـن بتوانم 

به مقصود برسـم. 
پـس این دو محاسـبه اسـت که همیشـه بایـد در کارها داشـته باشـم. اول 
ارزش خـود کار را فـی حد نفسـه ارزیابی کنم. اگر ارزش آنها متفاوت اسـت، 
بایـد آن را کـه ارزش بیشـتری دارد انتخاب کنم. اما اگر ارزش آنها مسـاوی 
بـود، بایـد ببینم تـوان خودم بـرای کدام یک از آنها بیشـتر اسـت و من اگر 
ایـن کار را انجـام بدهم بیشـتر در آن پیشـرفت می‌کنم یـا آن کار دیگر را.

ایـن کلیاتـی اسـت که مـا برای تعییـن اولویت‌هـای نقش جـوان در جامعه 
بایـد در نظر بگیریم.

 فرهنـگ پویـا:  به نظر می‌رسـد خـود ایـن ارزیابی‌ها هم نیاز به شـناخت 
دارد. شـناخت چـه چیزهایـی می‌توانـد مـا را در تشـخیص وظیفـه، بیشـتر 

کمـک کند؟

علامـه مصبـاح: مثال، وقتـی می‌گوییم بایـد در برابر دشـمن دفـاع کرد، 
بایـد بدانـم دشـمن کیسـت؟ اینجا دشـمن شناسـی مطـرح می‌شـود. ما تا 
دشـمن‌های مختلـف را نشناسـیم و خطر آنهـا را درک نکنیـم، نمی‌فهمیم 
دفـاع در برابـر کدامیـک اولویـت دارد. باید ببینم خطر کدام دشـمن بیشـتر 
اسـت تـا بتوانم تشـخیص دهم کـه دفـاع در برابـر کدامیک اولویـت دارد. 
بطـور کلی، شـناخت هـدف و شـناخت راه و برنامه مهم اسـت. ضعف‌هایی 
کـه جامعـه مـا در شـناخت هـدف و شـناخت راه و برنامـه دارد ضعف‌هـای 
فراوانـی اسـت. افـراد خیلـی خوب گاهی درسـت اسالم و هدف اسالم را 
نمی‌شناسـند. زمان مرحوم آقـای بروجردی، از یکـی از بهترین گویندگان و 
منبری‌های کشـور در صحن حضرت معصومه سالم الله علیها شـنیدم که 
وقتـی می‌خواسـت دربـاره اهمیـت دین سـخن بگویـد در این بـاره توضیح 
مـی‌داد کـه دیـن چه فوائـدی برای زندگـی مادی دنیـا دارد؛ مث الاگر دین 
باشـد امنیت جامعه بیشـتر حفظ می‌شـود، و حقـوق مردم رعایت می‌شـود. 
چنـد شـب کـه درباره ایـن موضوع صحبـت می‌کـرد، بحث‌ها همیـن بود. 
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آیـا واقعـاً هـدف دین همین اسـت؟! یعنی اگـر بخواهیم به 
دیـن هـم دعوت بکنیـم، باید فایـده دنیـوی آن را بگوییم؟ 
بهتریـن مبلغیـن مـا بـرای پیشـرفت دیـن، و بیـان اهداف 
دیـن، صرفـاً منافـع دنیـوی آن را ذکـر می‌کننـد. از مردمی 
کـه پای ایـن منبر نشسـته‌اند چه انتظـاری داریـم؟ بعضی 
اصلًا نمی‌خواهند سـخنی از مرگ و آخرت بشـنوند و تمام 
توجـه آنها به دنیاسـت؛ دین را هم بـرای همین می‌خواهند 
و فکرشـان سـراغ عالم ابـدی،‌ قرب خدا و کمـالات روحی 

نمـی‌رود. ایـن به جهت ضعـف فرهنگ ما اسـت. 
همـان منبـری را مـا کجـا و چگونـه تربیـت می‌کنیـم؟ 
بـزرگان مـا چقـدر دربـاره هدف آفرینـش انسـان، کمالات 
انسـانی، ویژگی‌های انسـان و وظایف اقشـار مختلف کتاب 
می‌نویسـند؟‌ مـا چقـدر در این زمینـه کار کرده‌ایـم؟ در این 
سـی چهـل سـال بعد از انقالب که بهتریـن ایام حـوزه در 
چنـد قـرن اخیر بـوده، حـوزه جهش‌هایـی کرده کـه اصلًا 
باور کردنی نیسـت و کسـی فکر آن را نمی‌کرد. اما در عین 
حـال از کتاب‌هایـی کـه در حـوزه چاپ شـده آمـار بگیرید، 
ببینیـد در چـه زمینه‌هایـی اسـت، چـه مسـائلی را مطـرح 
کرده‌انـد، مخصوصـاً‌ آثـار بـزرگان و علمای برجسـته. بعید 
نمی‌دانـم اگـر آمـار گرفتـه شـود، بیشـتر کتاب‌هـای علما، 
تقریـرات طهـارت و صالت باشـد. بنـده مجموعه‌هایی از 
تقریـرات علمـا در کتابخانـه دارم کـه هنوز بسـته آن را باز 
نکـرده‌ام. از ایـن گونـه کتاب‌هـا زیـاد چـاپ می‌شـود، امـا 
مسـائل ضـروری‌ای که جوان‌هـای ما امروز بـه آنها احتیاج 
دارنـد کمتر مطرح می‌شـود؛ چیزهایی که باید در دسـترس 
همه مردم باشـد تا بتوانند وظیفه خودشـان را بفهمند. گویا 

مـا اینهـا را جـزء‌ وظیفه خـود نمی‌دانیم!
در اوائـل نهضـت روحانیـت کـه مـا طلبـه جوانـی بودیم 
و یـک مقـدار سـر و گـوش مـا می‌جنبید و می‌خواسـتیم 
یـک کار اجتماعـی بکنیـم، احسـاس کردیـم وظیفـه مـا 
ایـن اسـت که بـرای مرجعیت امـام تبلیغ بکنیم تا منشـأ 
حرکتی بشـود. مـا به پیشـنهاد بعضـی از مؤمنین موظف 
شـدیم کـه کتاب‌های فقهی امـام را که به قلم خودشـان 
بـود چـاپ کنیـم. از کتاب‌هـای امـام که چاپ شـد بحث 
دمـاء ثلاثـه و طهـارت بـود کـه مقدمـه آن به قلـم بنده 
و امضـاء شـخص دیگـری اسـت. مقصـود اینکـه کتابی 
کـه از امـام می‌خواسـتیم تبلیـغ کنیـم هم دربـاره همین 

موضوعـات بـود. بعدهـا وقتی امـام به ترکیه و بعـد از آن 
بـه عـراق تبعیـد شـدند، در آنجـا درس ولایـت فقیـه را 

شـروع کردند. 
آن زمـان بـا اینکـه نهضت شـروع شـده بـود و مدتی هم 
از مقدمـات آن گذشـته بـود، هنـوز وضـع حـوزه این‌گونه 
بـود که اگر کسـی درس‌هـای دانشـگاهی می‌خواند نقطه 
ضعـف برایـش بـود. یکـی از بزرگانـی کـه نمی‌خواهـم 
اسم‌شـان را ببـرم صریحـاً‌ می‌گفتنـد حـوزه حـوزه فقهی 
اسـت. البتـه همـان بـزرگان بعـد از گذشـت چند سـال از 
اوائـل پیـروزی انقالب یـا نزدیـک انقالب بـه خـود ما 
سـفارش می‌کردنـد کـه ایـن برنامـه مؤسسـه را ادامـه 
بدهیـد؛ یعنـی تـا آن زمـان درسـت راه مبارزه بـا فرهنگ 
غربـی دسـت ما نبود و بسـیاری خیـال می‌کردنـد فقط با 
همیـن بحـث فقـه و اصـول همـه چیز درسـت می‌شـود. 
امـروز از مسـائل جـدی مطـرح این اسـت که اصاًل دین 
چـه نقشـی در جامعـه دارد؟ آیـا مضر اسـت یا مفیـد؟ اگر 
مفیـد اسـت ضرورتـی هـم دارد یـا نـدارد؟ یعنـی همـان 
مبحـث سکولاریسـم. مـا در کشـور خودمـان دانشـجو و 
اسـتاد سـکولار داریـم. مـا غافـل هسـتیم کـه ایـن گونه 
مسـائل هـم وجود دارد و چگونـه باید بـا آن برخورد کرد؟ 
چگونـه بفهمانیـم اصالً‌ دیـن یعنـی چـه، آیا بـدون دین 
هـم می‌شـود زندگـی انسـانی داشـت یا نـه؟ انبیـاء برای 
چه این همه زحمت کشـیدند؟ سیدالشـهداء علیه السالم 

برای چه کشـته شـد؟ 
پـس بایـد شـرایط را بـه درسـتی درک کنیـم، دشـمن را 
درسـت بشناسـیم تـا بدانیـم در مقابـل کدام دشـمن چه 
موضعـی بگیریـم، در مقابـل چـه کسـی کوتـاه بیاییـم، 
اولویـت را بـه چه چیزی بدهیم، مسـائل را از نظر اهمیت 
درجـه بنـدی کنیـم و روش برخـورد بـا آنهـا را بفهمیم. 

 فرهنـگ پویـا:  بسـیار متشـکریم از وقتی کـه در اختیار 
نشـریه گذاشـتید و نکات بسـیار ارزنـده‌ای کـه فرمودید.
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پس ما بـه عنوان یک انسـان، 
بایـد آگاهی خودمـان را بالا 
ببریم، محیط خودمان را بهتر 
درک کنیـم، هـدف خلقـت 
خودمـان را بهتـر بشناسـیم و 
در یـک کلمـه، دیـن را در 
جامعیـت آن بشناسـیم. بعـد 
برای رسـیدن بـه آن اهداف،‌ 
ویژگی‌هایـی را که خـدا در 
ما قـرار داده بشناسـیم. بدانیم 
خـدا چـه چیزهایـی بـه مـا 
داده کـه به دیگـران یا بعضی 
از انسـان‌های دیگـر نـداده و 
از آنها بیشـتر اسـتفاده کنیم و 
آن را وظیفـه خاص خودمان 

بدانیم.
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